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ادامـه از صـفحـه اول

یـادداشـت و خـبـریـادداشـت و خـبـر

 در دومین نشست رئیس جمهور با اصحاب رسانه چه گذشت
اهالی رسانه در قابی متکثر

 ابربدهکاران بانکی
 مانند رقم مربوط به میزان نقدینگی و رشد آن که آن قدر عجیب 
است که حتی با استفاده از واژگان  جدید مثل همت (هزار میلیارد) 
نیز در ذهن محاســباتی مردم عادی قابل رهگیری نیست. وضعیت 
این ارقام در محاســبات روزمره مردم، مانند صداهای مافوق صوت 
است که چون فرکانس شان از ۲۰ هزار هرتز بیشتر است، نمی توانند 
مایــع درون حلزونی گوش را به ارتعــاش درآورند و در نتیجه اصلا 
برای گوش ما قابل شــنیدن نیســتند. به هر حال دانستن اینکه چه 
افراد و شــرکت هایی ابربدهکار بانکی هســتند، از ندانستن آن بهتر 
است و دست مسئولان بانکی درد نکند که اطلاعات عمومی مردم را 
افزایش می دهند! حالا بد نیست همین بانک ها در راستای این اقدام 
مردمی توضیحی هم بدهند که وام اعطایی به این ابربدهکاران چه 
نرخ سودی داشته است؟ چه تضامینی برای اعطای این وام ها گرفته 
شده اســت؟ اعتبارســنجی وام گیرنده و تضامین وی چگونه انجام 
شــده اســت؟ وقتی برای پرداخت وام به یک کارمند دولت مراحل 
مختلف اداری طی می شود و انواع تضمین اعم از سفته و... مطالبه 
می شــود و این تحقیقات مدت ها طول می کشد، اعطای وام به این 
ابربدهکاران چقدر طول کشیده اســت؟ چقدر از این بدهی ها قابل 
وصول و چقدر مشــکوک الوصول یا لاوصول است؟ این وام ها برای 
چه مصارفی اعطا شــده اســت؟ آیا بر هزینه کرد آنها نظارت شده و 
این مبالغ در همان محلی که در درخواســت وام اعلام شــده هزینه 
شده اســت؟ در مقابل این پولی که از منابع مالی بانک خارج شده، 
چه دارایی و اموالی ایجاد شــده و چقدر ارزش افزوده دارد؟ با ارائه 
توضیح درباره این سؤال ها توسط مســئولان بانکی، دیگر اطلاعات 
عمومی به جامعه داده نمی شــود بلکه زمینه تحقق اراده عمومی 

برای حل مشکلات فراهم می شود.

 تکرار تاریخ در مونیخ
مهدی حجوانی: آیا سینمای غرب، در خدمت آمریکا و انگلیس 
اســت؟ کســی پرســیده بود در برابر این همه فیلمــی که در 
محکومیت آلمان نازی تولید شــده، چند فیلــم درباره جنایات 

آمریکا و انگلیس ساخته شده است؟
فیلم مونیخ – لبه جنــگ (Munich – Edge of War) محصول 
۲۰۲۱ به کارگردانی کریســتین شوچو اســت. این فیلم کمی ما را به 
یاد شــرایط امروز تهاجم روســیه به اوکراین می انــدازد. فیلم یک 
ژرف ســاخت و یک روساخت دارد. ژرف ساخت فیلم پیشینه واقعی 
دارد یا ادعا می کند که دارد. در پاییز ۱۹۳۸ و یک سال پیش از جنگ 
جهانی دوم هیتلر آلمان را برای حمله به چکسلواکی آماده می کند. 
چمبرلین نخســت وزیر بریتانیا برای پیشــگیری از شروع و گسترش 
جنــگ در اروپا و خاموش کردن آتــش درون هیتلر تصمیم می گیرد 
قــراردادی با او امضا کند. بر اســاس قرارداد که بــه قرارداد مونیخ 
شــهرت دارد، توافق می کنند مناطق آلمانی کشــور چکسلواکی به 
آلمان واگذار شوند و در عوض آلمان از شروع و گسترش جنگ پرهیز 
کند. روساخت فیلم هم داســتانی جذاب است. دو جوان انگلیسی 
و آلمانی زمانی هم کلاس بوده اند و بعد از ســال ها هر دو در کشور  
خود در بدنه سیاســی کشورهایشان شــاغل می شوند. این دو تلاش 
می کنند به نحوی چمبرلین نخســت وزیر بریتانیا را متقاعد کنند که 
به هیتلر اعتماد نکند و از امضای قرارداد منصرف شود، زیرا مدرکی 
هست که نشــان می دهد هیتلر به عهد خود پایبند نخواهد بود. در 
مجموع کســانی هیتلر را مقصر می دانند و در مقابل کسانی عقیده 
دارند انگلستان مایل به گرفتن ماهی از آب گل آلود بوده است. البته 
ایــن را هم بایــد گفت که فیلم گرچه در اصل ضد هیتلر اســت اما 
نخســت وزیر انگلیس نویل چمبرلین را هــم از انتقاد تند بی نصیب 
نگذاشته اســت، کمااینکه امروزه کســی همچون کیسینجر عقیده 
دارد که در جریان حمله روسیه به اوکراین گناه غرب بیشتر از پوتین 
جنایتکار است؛ زیرا با حرکت هایی تحریک آمیز کوشیده تا دامنه ناتو 
را به شرق گسترش دهد. هر چه هست، امروزه به هیچ یک از قدرت ها 
اعتمادی نیســت. این روزها به رفتارهای ضد مردمی دولت بریتانیا 
توجه کنید. نمونه اش ســخت گیری در پذیرش پناه جویان اوکراین و 
ســفر اخیر نخست وزیرشان بوریس جانســون به عربستان یکی، دو 
روز بعد از اعدام بی ســابقه ۸۱ نفر در عربستان است. «مونیخ – لبه 

جنگ» را ببینید.

شرق: در هشــتمین روز از ماه مبارک رمضان اصحــاب رسانه میهمان رئیس جمهور 
بودنــد و محمدمهدی رحیمی مدیــرکل روابط عمومی نهاد ریاســت جمهوری در 
واکنش به ضیافت یادشده، با انتشار مطلبی در حساب کاربری خود در توییتر نوشت: 
سال هاســت که اهالی رسانه چنین قاب متکثری را ندیده اند. او نوشته است: بیش از 
۶۰ نفر از مدیران، ســردبیران و خبرنگاران رسانه های مکتوب، تصویری، خبرگزاری ها 
و ســایت ها از همه طیف های سیاســی، میهمان ریاســت جمهور بودند و نظرات و 
دغدغه هایشان را با آیت االله ســید ابراهیم رئیسی در میان گذاشتند و روزه خود را در 

کنار هم افطار کردند.
در ایــن مراســم افطــاری، گویا فرصــت گپ و گفت میــان مدیران مســئول و 
رئیس جمهــور فراهم بوده و محمدعلی وکیلی، مدیرمســئول ابتکار با بیان اینکه 
همکاران وقت کافی برای اظهار نظر داشــتند، خاطرنشان کرده است: هر کسی از 
منظر خود مســائل کشــور را درک کرد و البته در این میان حرف های مشترک هم 
زیاد بود؛ به رغم اینکه دو جریان سیاســی بودند اما همپوشانی دیدگاه ها به ویژه در 

مسائل اقتصادی کشور و ضرورت برون رفت از شرایط اقتصادی موجود حرف های 
مشترکی زده شد.

مهدی رحمانیان، مدیرمسئول روزنامه «شــرق» هم حُسن نشست دیروز را قابی 
خواند که در آن، آقای رئیســی وسط نشســته بود و آقایان دعایی و شریعتمداری دو 
طرف او بودند که بســیاری از دوســتان به رئیس جمهور گفتند این قابی که درســت 
کردید اگر در ســطح جامعه هم توســعه یابد و بر فضای سیاسی کشور حاکم شود، 
تعادل ایجاد می شــود و جریانات و رویکردهای متفاوت می توانند کنار هم بنشــینند 
و گفت وگــو کننــد. وی افزود: به نظرم این ظرفیت در دولت فعلی هســت. با توجه 
به اینکه قوا و دســتگاه های دیگر با او همراه هســتند، آقای رئیســی می تواند از یک 
موضــع پدرانه جناح هــای مختلف را جمع کرده و از آنان کمــک فکری بگیرد و در 
مدیریت ها اســتفاده کند. این فرصت خوبی اســت که رئیس جمهور می تواند از این 
افــراد به عنوان عقل متصل و منفصل بهره ببرد. «محمدعلی وکیلی» مدیرمســئول 
روزنامه ابتکار هم برگزاری دومین نشســت رئیس جمهور با اصحاب رسانه در مدت 

هفت ماه استقرار دولت سیزدهم را اقدام ارزشمندی برای تعامل دولت و نمایندگان 
افکار عمومی عنوان کرده و گفته اســت که این کار اقــدام مثبت و قابل توجهی در 

تقویت ارتباط دولت با رسانه ها به حساب می آید.
طبق گزارشــی که در رسانه ها از این مراسم منتشر شــده گویا الیاس حضرتی 
صاحب امتیاز روزنامه اعتماد در این ضیافت خطاب به رئیس جمهور گفته اســت: 
آقای رئیس جمهور بی شک مهم ترین موضوع روز کشور بی اعتمادی به آینده است 
و انتخاب شــما به عنوان عنصر پاک و صادق این بود که سرمایه اجتماعی را احیا 
کنید و ممنون که قدم های مثبتی را برداشته اید و سفرهای استانی بدون تشریفات 
مصداق عملی اعتماد عمومی است. عدم کلنگ زنی پروژه جدید ارزشمند است و 
همچنین ایجاد درگاه مجوزها یک اقدام مفید و مبارزه با فســاد است که در دولت 
سیزدهم در حال انجام است و حذف ارز ترجیحی کمک به مبارزه با فساد است.

نادعلی مدیرمســئول ســایت اصلاح طلب جماران نیز با بیــان اینکه «امیدها به 
جنابعالی زیاد اســت» ادامه داد: علاوه بر اقدامات در قــوه مجریه، موضوعاتی که 

هماهنگی قــوای دیگر را نیز نیــاز دارد، دنبال کنید. موضــوع کاغذ موضوع اصلی 
رســانه های مکتوب است. برای رســانه های فضای مجازی موضوع اینترنت است و 
اینترنت کسب وکار ما را تحت الشعاع قرار می دهد. امیدواریم یک جمع بندی مناسبی 

با رعایت حقوق مردم در موضوع اینترنت اتخاذ شود.
قوچانــی مدیرمســئول مجله آگاهی نامه بــا تعریف و تمجیــد از رئیس جمهور 
ســخنان خود را آغاز کرد و گفت: آقای رئیسی! نشست های شما یک سنت حسنه در 
دولت هاســت و جنابعالی دارای سعه صدر بالایی هستید. شما سرمایه های سیاسی 
بالایی دارید. برای اولین بار اســت که آقایان شــریعتمداری و دعایی در کنار هم قرار 
می گیرند و این از اجماع سیاســی بالای شماســت و این قدرت شــما از بعد سیاسی 
ارزشــمند است و برای حل مشــکلات جامعه مفید به نظر می رسد. قانون انتخابات 
ما دارای مشــکلاتی است که باید حل شــود و همچنین در سیاست خارجی مسئله 
هســته ای معلول اســت و علت نیست و مسئله دشــمن در برابر کشور ما هسته ای 

نیست و دنبال موضوعات دیگری است.

سه شنبه
۲۳ فروردین ۱۴۰۱

سال نوزدهم      شماره ۴۲۵۵

احمد  مسجدجامعی  

آقای درمبخش؛ حیف که نوروز امسال در میان ما نبود. سوژه های 
او چنان وسیع و گسترده است که برای هر ذوق و سلیقه ای جذابیت 
و موضوعیــت دارد و البتــه در گزینش هــا و پردازش هــای او هم 
حرف های خاصی برای گفتن به چشــم می خــورد. آثار درمبخش 
شــعارزده نبود و بــه اظهاراتی تصویری و عجولانــه در واکنش به 
روزمرگــی و مُدهای خبــری محدود نمی ماند. آثــار او جانبداری از 
این گروه یا آن گروه نیســت. او به بیان هنرمندانه و بازگویی انتقادی 
موضوعات پیرامونی خــود می پرداخت. با تعمق در آثار او می توان 
بــه یک دیدگاه یا ســبک نگرش ویژه درمبخش رســید که منحصر 
به خود اوســت و بخشــی جدایی ناپذیر از یادگارهایش شده است. 
درمبخش به واســطه علاقه و حرفه اش، به رخدادهای اجتماعی و 
فعل  و انفعالات جامعه مسلما حساســیت نشان می داد و بالطبع 
«نــوروز» هم در آثار او جایی پیدا کرده اســت. طبیعی هم هســت 
که هیچ ایرانیِ فرهنگ دوســتی نتواند از کنار نوروز به ســادگی عبور 
کند. در یکی از آثار نوروزی به جای مانده از او، ســفره هفت ســین و 
سفره نشینیِ نوروزی ســوژه اصلی است. سفره هفت سین او شلوغ 
نیســت اما عناصر اصلی را در خود دارد. البته ســرکه که در ظرفی 
خاص پشت صحنه اســت، حالتی نیمه واقعی و البته شبهه انگیز و 
کنایه آمیز دارد. ســفره هفت سینش را او بر همان ترتیب رایج چیده 
اما این ســفره بی رنگ اســت. پیش تر در دیگر آثــار درمبخش دیده 
بودیم که از رنگ ســبز و ســرخ برای تصاویری بهاری استفاده کرده 
است اما این سفره بی طراوت و تا اندازه ای بی روح ترسیم شده است. 
هفت سین های امروزی رنگین تر و گران قیمت تر شده اند، اما افسوس 
که متظاهرانه و بعضا فخرفروشــانه هستند و کمتر کسی از نشستن 
کنار آنها لذتی سرشار می برد. فلسفه نوروز نوزایی است، کنارگذاشتن 
پلیدی ها و کینه ها و کدورت هاست، اینکه می توان در هر شرایطی نو 
شد، فارغ از سن و سال یا نوع و ژرفای مشکلات. به یاد دارم در زمان 
کودکی ام سفره ها ســاده و ارزان اما سرشار از صفا و صمیمیت بود 
و همه خانواده گرد آن جمع می آمدند و با هم جشــن می گرفتند. با 
پهن شدن سفره هفت سین فضا و حالت خانه  یکباره دگرگون می شد 
و به واقع ســفره هفت سین پیام شــادی و آشتی داشت. حتی تهیه 
برخی از اقلام و لوازم ســفره هفت ســین با مشارکت جمعی تهیه 
می شد. سمنوپختن یا خانه تکانی از این دست است. انجام این امور 
جمعی بود و اعضای خانواده یا فامیل یا حتی گروهی از همسایگان 
و اهالــی محله  کارها را با هم و بــرای هم انجام می دادند. معمولا 
وظایف هم داوطلبانه بین همه اعضا تقســیم می شد. از پدربزرگ ها 
و مادربزرگ هــا تا کودکان و خانم و آقای خانه همگی در این زدودن 
غبار از خانه و البته از آینه وجود سهمی داشتند. این مقدمه موجب 
یکدلی و همبســتگی می شد، شرایط را برای نوشدن و گذر از سیاهی 
زمســتان فراهم و شادی عید را دوچندان می کرد. اساسا این مهارت 
«شادزیستن» و درصلح بودن چیزی است که ما از مادران و پدرانمان 
نیاموخته ایم یا به فرزندانمان منتقل نکرده ایم. این مشکلی جهانی 

اســت و اهل تحقیق ریشــه آن را در عناصــر فردمحورانه در دوره 
تجددگرایــی می دانند. همان چیزهایی که انســان مــدرن را تنها و 
تنهاتر کرده است. به نظرم سفره هفت سین درمبخش هم اشاره ای 
لطیف دارد به همین تنهایی انســان معاصــر، حتی در اوج پایبندی 
به ســنت ها، تــا جایی که حتی لباس آن تنها فرد پای ســفره نیز به 
شکل و شمایل سنتی است. اما او با وجود رعایت همه آداب، ارتباط 
رودررو با دیگران ندارد و با لپ تاپ و تلفن همراه پیام تبریک می گیرد 
و می فرستد. به بیان دیگر جانمایه سنت نوروز که با درهم آمیختگی 

روح ها و همنشینی و هم کلامی افراد است، در کنار سفره هفت سین 
وجود ندارد. در حالی که لباس و طرز نشستن سفره نشین هم نشان 
از آداب کهن دارد، با این همه او در کنار ســفره هفت سین تنهاست 
و روی صفحه نمایشــگر، کارت تبریک مجازی را دریافت یا ارســال 
می کند و با شخص دیگری با استفاده از تلفن همراه سخن می گوید.

این تصویری از واقعیت زندگی شهرنشــینان امروز اســت که در 
اوج رعایت ســنت ها از روح آن خالی انــد و در عین حضور در میان 
همه داده هایی که با میراث گذشــتگان ارتباط دارد، اما تنهایند و در 

تنهایی روزگار می گذرانند. ایضا اشاره هایی نیز به سیطره انکارناپذیر 
ماشــین های دیجیتالی و روابط مجازی دارد. دیگر تصور برقراری و 
ماندگاری روابط انسانی بدون بهره گیری از ماشین ها و ابزار دیجیتال 
محال می نماید. سفره نشین درمبخش هم گرفتار ماشین زدگی نوین 

شده است.
به طور کلــی نوروز و دیــد و بازدید تکیه بر تحکیــم روابط دارد 
کــه امروزه از آن محرومیــم. به تعبیری می توان ایــن کارتون را به 
محدودیت های کرونایی نیز نســبت داد. این نسبت دادن کاری است 
کــه در فرهنگ ما معمول و مرســوم اســت. مانند فــال حافظ که 
هرکسی نظر به ملال و آمال خود آن را دریافت و تأویل می کند. عدم 
درج تاریــخ در پای آثار زنده یاد درمبخش نیز آنها را «بی زمان» کرده 
است و کاش می شــد فهمید که این اثر از چه روز و روزگاری است. 
هرچند بیان سهل و ممتنع آن فراتر از زمان و مکان است و می تواند 
به راحتی وارد فضای گفت وگوی انتقادی در گزارش شرایط موجود 

باشد و پیام های گوناگون تداعی کند.
یکــی دیگر از ســوژه های نــوروزی درمبخش «حاجــی فیروز» 
اســت. شخصیت حاجی فیروز در آثار او ســیاه است، دایره زنگی در 
دســت دارد و رقصان اســت، لباس و کفش و کلاه مخصوص هم 
دارد. در جایــی حاجی فیروز تنها در صحنه اســت و در حال اجرای 
بازی های مخصوص خودش است اما تنها و در مقابل دوربین تلفن 
همراهش و در حال لایــک جمع کردن یا در حال تماس تصویری یا 
حتی ضبط ویدئو از خودش است. در هر صورت بدون حضور حتی 
یک تماشاگر. بازهم همان عناصر تجددگرایی، تنهایی، ماشین زدگی 
و تظاهــر بــه ســنت گرایی و دوری از بن مایــه آن. در دیگــر آثار او 
حاجی فیروز معمولا نقشی مثبت دارد و پیام آور شور و شادی و بهار 
است. حاجی فیروزهای درمبخش انسان خموده را به شادی دعوت 
می کنند و در اکثر موارد موفق می شــوند. در اثر دیگری یک انســان 
معمولــی بعد از مواجهه با یک گل بهــاری به وجد می آید و تبدیل 
به حاجی فیروز می شــود. او در کارتونی چندبخشی که روایت گونه 
اســت، طــوری حاجی فیروز و رویــش گل را به هم می رســاند که 
معلوم نیســت ساز و ســخن حاجی فیروز طبیعت را به وجد آورده 
یا انســان رهگذر با دیدن گل به شــوق آمده و به حاجی فیروز تبدیل 
شده است. در یک نگاه اجمالی این دوگانگی و تضاد میان دو عنصر 
از شاخصه های سبک آفرینشــی درمبخش است. البته نمی توان از 
مهــارت قصه پردازی و ایجاد حرکت در تصویر نیز گذشــت. این هم 
از دیگر ویژگی های ســبک و آثار او بود. او متعلق به نســلی بود که 
با ارســال و دریافت کارت پُستال آشنایی داشت، ازاین رو تعداد زیادی 
کارت پســتال نوروزی از او به یادگار مانده اســت که بعضا در همین 
ســال های اخیر هم پدید آمده اند. در یکی از آنها آرزوی همنشینی و 
هم کلامی دارد و این جمله را با کارتونی شــیرین همراه می کند: «به 

امید اینکه در سال نو گل بگیم و گل بشنویم...».
در آثــار نوروزی او «توپ دَرکَردن» هم جــای خودش را دارد. با 
آن قریحه طنازانه زبده و ذاتی اش تصویر توپ فوتبال و مفهوم توپ 
درکردن به وقت تحویل ســال را به هم آمیخته است. این هم بدون 
تاریخ اســت و نشــانی از زمان و مکان و موضوع مشــخص نیست. 
هرچند ســوژه آن روشن اســت و حتی می توان، در تخیلی کارتونی، 
این آثار را به توپ درکردن کنار برج آزادی در سال گذشته نسبت داد. 

آقای درمبخش؛ حیف که نوروز امسال در میان ما نبود.

به بهانه گذر از اولین نوروز پس از درگذشت کامبیز درمبخش

گذری بر یادگارهای نوروزی کامبیز درمبخش

هر ســاله هم زمان با فرارســیدن سالروز شهادت مرتضی آوینی، ســید اهل قلم، هفته هنر 
انقلاب آغاز می شــود و یکــی از ویژه برنامه های هفته مذکور تقدیر از هنرمندان شــاخص هنر 
انقلاب اســت. راویان نقش بســزایی در خلق آثار هنری و ادبی مربوط به انقلاب اســلامی و 
دفاع مقدس دارند. آنها بازگو کننده حقایق بخش های ارزشمندی از تاریخ کشورمان به حساب 

می آیند؛ بنابراین باید تقدیر شوند.
مریم کاتبی یکی از راویان خاطرات دفاع مقدس است. او یکی از راویان شب خاطره است و 
نامش امسال در میان نام افراد و هنرمندانی دیده می شود که قرار است در قالب ویژه برنامه های 
هفته انقلاب از آنها تقدیر شود. ما در این مصاحبه پای صحبت های کاتبی نشستیم تا ببینیم از 

نظرش هنر انقلاب هم اکنون چه جایگاهی دارد و چه آسیب هایی آن را تهدید می کنند.
مریم کاتبی، راوی گفت: هنر انقلاب تا به امروز جایگاه آنچنانی و مطلوبی نداشته است. ما با 
نظرات مشوقان مان متوجه جایگاه هنر انقلاب می شویم. امروزه جوانان ما تفاوت میان هنر قبل 
از پیروزی انقلاب و بعد از آن را نمی دانند؛ زیرا افرادی که هر دو دوره را دیده و تأثیر انقلاب روی 
عرصه های مختلف هنری را درک کرده اند، نتوانســتند یافته های شان را به درستی به نسل های 
بعدی منتقل کنند. مثلا من به عنوان یک راوی جنگ هنوز نتوانسته ام به یک مکتب خاص برسم 
و نمی توانم احساسات گذشته و حالم را در کنار هم بازگو کنم؛ بنابراین نمی توانم پیامم را  چنان 
که باید و شاید به مخاطبانم منتقل کنم. او افزود: من از سوم خرداد سال ۱۳۸۳ به حوزه هنری 

آمدم تا خاطراتی را که در طول جنگ تحمیلی در ســالنامه ها نوشــته بودم، برای گروه ادبیات 
بازگو کنم. هم اکنون حدود ۱۸ ســال از آن روز می گذرد، اما هنوز که هنوز اســت نتوانســته ام 
مظلومیت شهدا، خواهران و مادران آنها را روایت کنم. ما باید حق عده ای را ادا کنیم تا بتوانیم 
حقایق دفاع مقدس را به درستی و کامل برای افرادی که آن روزها را ندیده اند، بیان کنیم. رهبر 

معظم انقلاب نیز بر این امر تأکید دارند.
ایــن راوی بیان کرد: برخی از افراد فکر می کنند که خودم نمی خواهم مظلومیت شــهدا و 
خانواده های شــان را بازگو کنم؛ اما من در واقع خیلی دوســت دارم برخی از خاطرات را بازگو 
کنم ولی شــرایط حاکم بر فضای خاطره نویســی اجازه این کار را نمی دهــد؛ زیرا مردها که در 
بســیاری از مواقع نویسنده این خاطرات هستند، جزئیات را بیان نمی کنند. من همیشه می گویم 
خاطرات را باید زن ها بگویند؛ زیرا خانم ها توجه خاصی به جزئیات دارند. آنها پرورش دهندگان 
مردها هستند و نسبت به پدرها رابطه نزدیک تری با فرزندان شان دارند؛ بنابراین تأثیر زیادی روی 

کودکان شان می گذارند.
کاتبی نتیجه گرفت که خاطرات دفاع مقدس باید با نگاهی زنانه روایت شــود و جزئیات را 
به گونه ای منتقل کنند که همه اقشــار جامعه به خصوص زنان به راحتی آن را درک کنند و به 
نســل های آینده انتقال بدهند؛ اما این موضوع به آن معنا نیست که خاطره نویسان در نگارش 
بازگویی خاطرات هشت سال جنگ تحمیلی عراق علیه ایران بیش از حد به جزئیات بپردازند؛ 

زیرا این روش نیز مانند روش بیان مختصر خاطرات جواب گوی نیاز جامعه نیست.
او ادامه داد: نحوه ســؤال کردن از فردی که خاطراتش را بیان می کند، بســیار مهم اســت. 
ســؤال کردن اعظم حســینی، نویســنده خاطراتم برای من خیلی جالب بود. او برای درک بهتر 
حرف هایم تحقیق می کرد و متوجه  بود که من در زمان جنگ به دلیل آنکه دشــمن در اطرافم 
بود، ترسم را نشان نمی دادم؛ اما مانند هر فرد دیگری ترس هایی داشته و دارم که آنها را انکار 
نمی کنم. بیان این احساسات باعث می شود که مخاطب خاطراتم راحت تر با من هم ذات پنداری 
کند. این راوی گفت: هنر انقلاب ما تأثیر بســیار کمی در ســطح بین الملل دارد؛ زیرا با توجه به 
تجربه های خودم متوجه شدم فرزندان شهدا نیز هنوز با حقایق انقلاب و دفاع مقدس به اندازه 
کافی آشنا نشــده اند و شناخت درســتی از هنر انقلاب ندارند. با وجود همه این موضوعات از 
نظر من نقشه راهی برای آینده هنر انقلاب وجود دارد؛ اما برخی از مسئولان فرهنگی و هنری 
ما صرفا برای پربار کردن برآورد کاری شــان روی کمیت تمرکز کرده و کیفیت را در حاشــیه قرار 
داده اند. مثلا با پایان تعطیلات عید برخی از مسئولان اعلام می کنند که تعداد زیادی از افراد با 
کاروان راهیان نور همراه شده و به مناطق جنگی رفته اند تا از این مناطق بازدید کنند و حس و 
حال آن مکان ها را درک کنند. من از این موضوع ناراحت می شــوم؛ زیرا تجربه کرده ام و دیده ام 
تعــدادی از افراد که همراه با کاروان راهیان نور به مناطق مذکور می روند، پس از بازگشــت از 
آن ســفر مطالب چندانی از اطلاعات بیان شده را به خاطر نمی آورند. البته این امر درباره همه 

بازدیدکنندگان مناطق جنگی صدق نمی کند.
کاتبی در پایان با اشــاره به اینکه هنر انقلاب که هنری مردمی به حساب می آمد، امروزه به 
هنری دولتی تبدیل شده اســت، بیان کرد: در گذشته فرهنگ ایثار در خانواده های ایرانی بسیار 

پر رنگ بود، اما امروز این طور نیست.

 هنر انقلاب تا به امروز جایگاه آنچنانی و مطلوبی نداشته است

تمی
ه رس

رئوف
س : 

  عک


